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Abstract

This article is the result of Mahmoud Dowlatabadi's collaboration with us as a literary
researcher about The past of old people. The main topic is the investigation of time’s
poetic in relation to space.

It rarely happens that an article criticizing a work is written with the participation of
the author of the same work. If the reader of this novel is familiar with Dowlatabadi's
life, he will easily understand that his book is an autofiction. The difference between
autofiction and autobiography is that the author's imagination in the first type, compared
to the second, more easily affects the process of defining the narrator's life. According
to Freud, by using his phantasmagoric activity, a person recreates the events of his life
and his relatives and in this way, he represents a reality that has been transformed. In
many autobiographies, the author assumes childhood as the starting point of his story,
then, he narrates events that bring him to adulthood, sometimes to old age. But in The
past of old people, unlike autobiographical writing, the author refers to the early death
of the main character's grandfather to show the starting point of the story. In other
words, the beginning of this autofiction is the story of an unexpected death, the
consequences of which will affect the lives of the descendants of the main character.
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The fact that the author chose death as the starting point of the story causes the entire
poetic of novel changed and childhood is mixed with death. At the same time, to show
this transformation and the threat of death, the author uses elements that make the novel
distance itself from the realistic time and turn into autofiction. Identifying and analyzing
these elements is the main foundation of our research. Consulting with Dowlatabadi and
including his opinions in this article has created a good opportunity to improve the
content of our research, and he can discover his work with hidden effects.
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چکیده
گرایی توان کافی براي بیان واقعیت را ندارد؛ گواهش این که بسـیاري از منتقـدان، از جملـه    واقع

سـیاق  تخیل نویسـنده بـر   پندارند؛ چه،مییا اتوفیکسیوننامه را خیالی فیلیپ لوژون خودزیست
هنگام روایـت زنـدگی خـویش،    تواند، بهاي نمیهیچ نویسندهنهد. زندگی راوي تأثیر میروایت

)، نیز تخیل در اثرش شود؛ بدینسان، ناگزیر، هنگـام بـازآفرینی   fantasmeمانع دخیل شدن تخییل (
دگرگشـته. چنانچـه خواننـدة    نمایانـد میروابط خویشاوندي، واقعیتی را بازیارخدادهاي زندگی

فراسـت  آبـادي آشـنا باشـد، بـه    دولـت محمـود  بـا زنـدگی   ة مردم سـالخورده شدروزگار سپري
ــد اثــرش از نــوع خودزیســتدرمــی ــالینامــۀ یاب ؛ او در دو جلــد نخســت، از راوي اســتخی

هـا، نویسـنده   نامـه در بسـیاري از خودزیسـت  کند. افزون بـر ایـن، اگـر    شخص استفاده نمیاول
پردازد که او را به بالندگی، گاهی نیـز  نقل وقایعی میبهسپس،کندکودکی را نقطۀ آغاز فرض می

نامه، مـرگ  نگارشِ خودزیستاسلوب، برخلاف شدهروزگار سپريدر ،رساندبه دوران پیري می
مثابۀ نقطۀ آغاز داسـتان برگزیـده شـده؛ مبتـداي     زودهنگام پدربزرگ شخصیت اصلی است که به

. نهـد تـأثیر مـی  اخلاف شخصیت اصـلی  بر ست که پیامدهایش ، روایت مرگ نامنتظري ااثراین 
شـود  گـذارد و سـبب مـی   سرآغاز داستان، بر بوطیقاي کل رمان تأثیر مـی عنوانانتخاب مرگ، به

هنگام، نویسنده براي نشان دادن این، نیـز اسـتیلا و تهدیـد    آمیزد. همدوران کودکی با مرگ درهم
،زمانکرونوتوپ، یا فضـا رمان را از روایت واقعگرایانۀ گیرد کهاز عناصري بهره میگاهی مرگ، 
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ظـاهر منطبـق بـا    هـایی، بـه  ، گاهی نیز با ذکر نشانهکندبدل میخیالیاي نامهدور و به خودزیست
 ـ  کند که خواننده بهها، چنان میپردازيواقعیت، مانند چهره رو هاشتباه خود را با نقـل واقعیـت روب

هـا بـر سـاختار    و بررسـیدن تـأثیر آن  دست عناصرشناسایی و تحلیل اینمایۀ تحقیق ما، بن. بیند
با هدف نشـان دادن چگـونگی گـذر از اتوبیـوگرافی بـه اتوفیکسـیون       شدهروزگار سپريروایی 

.  تنیدگی کودکی و مرگ استهمراه با درهم
نامـه، کـودکی،   ، خودزیسـت شـدة مـردم سـالخورده   روزگـار سـپري  آبـادي،  دولت:هاواژهکلید

.کرونوتوپ

مقدمه. 1
دهـد، سـه واژه   را تشکیل مـی شدة مردم سالخوردهروزگار سپرياي که عنوان رمان از چهار واژه

گر اهمیـت بازنمـایی زمـان در ایـن اثـر      با مفهوم زمان، نیز گذران آن ارتباط دارد؛ این خود نشان
، نشـان از  رفتـه وي زمـان ازدسـت  وجدر جستاست؛ همانگونه که عنوان رمان مارسل پروست، 

اي براي مفهوم زمـان قائـل شـود.   ژهاین دارد که نویسنده مترصد است در اثر خویش، اهمیت وی
ــتازدیگرســو،  ــزد دول ــادي، ن  ــنشــانهآب ــر وج ــز هســت دالّ ب ــددي نی ــاي متع ود خصــلت ه
نویسـنده  زمان داستان کـه یـادآور محـل و تـاریخ تولـد      ساختار فضا،اي؛ ازجملهنامهخودزیست

هاي مربوط به زندگی خویش، همچون اسـامی  اي تغییرات در دادهاست؛ هرچند او با اعمال پاره
ویـژه بازنمـایی غیرواقعگرایانـۀ مفهـوم زمـان، اثـرش را بـه        ها)، بـه ها و مکانخاص (شخصیت

ن بـر  گـاه نوشـتن، افـزو   بیان بهتر، به اثري که نویسـنده، بـه  کند؛ بهبدل میخیالینامۀ خودزیست
رهـرو، بـا هـدف    سـازد و، درایـن  هـا را بـازمی  خـاطرات خـویش، آن  احیـاي همچنینبازیابی، 

. در )1انتهاي مـتن،  به (رك. گیرد بهره می)fantasme(ساماندهی بدان در هیئتی نو، از قوة تخییل
نسـبت  انـد، فیلیـپ لـوژون بـه    نامه یا اتوبیوگرافی نوشتهپردازانی که دربارة خودزیستمیان نظریه

بر ایـن انگـاره مبتنـی اسـت کـه میـان       اينامهقرارداد خودزیستتر است. کتاب معروفش، شهره
مبنایش نویسـنده  نامه، قراردادي ناگفته و مکتوم منعقد است که برنویسنده و خوانندة خودزیست

خوانـد  یگذارد هرآنچه م ـگوید واقعی است و خواننده نیز بنا را براین میکند هرآنچه میادعا می
ژاك روسـو  ژاناعترافـات دهـد.  دل راه نمـی وسقم روایت شکیّ بهواقعیت دارد؛ پس در صحت

، یعنی دو سال پس از چاپ جسـتار بنـام   1977اي است. در سال نمونۀ بارز چنین پیمان دوسویه
از د که نوشـتن نکمی، واژة اتوفیکسیون را ابداع و بر این تأکید پسرلوژون، سرژ دوبروفسکی در 

توانـد واقعیـت   نآدمـی  شـود مـی باعث ناخودآگاه ضمیر دارد؛ چه، خیالیاي خود، همواره جنبه
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هـا دربـارة چنـدوچون    وفحـص ماوقع را دربارة زندگی خویش بازگوید. گرچه تمامی این بحث
گفتن از خود، در نیمۀ دوم قرن بیستم محقـق شـد و همچنـان نیـز ادامـه دارد، امـا ریشـۀ        سخن
هـاي فرویـد و طـرح    هاي نخستین قرن بیسـتم، نیـز اندیشـه   مشغولی به ساللین دگیري اشکل

رمــان خــانوادگی «اي بــا عنــوان در مقالــه1909گــردد. او در ســال مفهــوم ناخودآگــاه بــاز مــی
ویـژه  مدد قوة تخییلش، واقعیت، بـه هر انسانی، در ذهن خود و به«گوید: اینگونه می» نژندانروان

چنـد سـال بعـد، ژاك لاکـان در جلـد دوم      )2014: 32» (کنـد. را بازآفرینی میرابطه با والدینش
کند حقیقت همان ساختاري را دارد که داستان تخیلی. مـراد ایـن اسـت کـه     تصریح میهانوشته

سـازد فـردي، از   اي میآدمی با بازآفرینی مستمر خاطرات، همچنین داستان زندگی خود، اسطوره
از خـاطرات  سـخن گفـتن  هنگـام  او بر این باور است کـه انسـان بـه   دیگرسخن، جنس رمان. به

گیـرد؛  مـدد مـی  خـویش  کودکی و گذشتۀ خویش، حتی مرورشان در ذهن، همـواره از تخییـل   
پـذیرد و بـه  مثابـۀ حقیقـت مـی   را بـه است که خود شخص آنخیالیحاصل این روند، داستانی 

خلق رمـان کـه، بنـابرتعریف، اثـري اسـت      گاهاي بهپذیراند؛ درست همچون نویسندهدیگران می
ــالی ــوین از .خی ــز چینشــی ن ــرور، نی ــابی، م ــهبدینســان، در بازی هنگــام نگــارش خــاطرات، ب

هـاي گونـاگونی   شـکل نامه، تخییل ایفاگر نقشی است انکارناپذیر. فعالیت تخییلی بـه خودزیست
نامـه  نی کـه یـا خودزیسـت   توان در آثار تمـام نویسـندگا  هایش را مییابد؛ نمونهمجلاي بروز می

اند مشاهده کرد.  نوشته، یا از زندگی خویش براي تغذیۀ آثار داستانی خود بهره گرفته
بسـا  ، سـرآغاز داسـتان، دوران کـودکی، چـه    خیـالی هاينامهازدیگرسو، در بیشتر خودزیست

) اثـر  1926(اگـر دانـه نمیـرد    توان، بـراي نمونـه، بـه    لحظۀ تولد است. در ادبیات قرن بیستم می
هـاي مودیـانو و لوکلزیـو    نویسـی نامه) اثر ناتالی ساروت یا خودزیست1984(کودکیژید، آندره

، سیاق غالب این است که نویسنده، ترتیب حوادث و تـوالی گـذر   نامهاشاره کرد. در خودزیست
، سـپس  کند، یعنی پس از بازگویی دوران کودکی به بازگفتن مرحلۀ نوجـوانی زمان را رعایت می

پردازد. حاصل این است که روایت، اغلب اوقات، شـکلی خطـی   سالی و پختگی میجوانی، میان
هاي آغـازین کـودکی   آغاز داستان را سالاگر دانه نمیرددارد، با آغاز و انجامی مشخص؛ ژید در 

سـال  هنقل ماوقع یازدبهکودکیدهد و انجامش را نامزدي با مادلن روندو. ساروت نیز در قرار می
رود.تر نمیکند و پیشنخست زندگی خویش بسنده می

عنـوان  مرگ بـه نماید، برگزیدن فرد میمنحصربهشدة مردم سالخوردهروزگار سپريچه در آن
ویـژه در  ، بـه جـاي رمـان  سو و بـرهم خـوردن سـیر روایـت خطـی در جـاي      از یک،نقطۀ آغاز

که مطلع داستان، یعنـی مـرگ پـدربزرگ    هاي دوم و سوم از سوي دیگر است. بدین معنی مجلد
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درآمـدي را دارد بـراي نقـل دوران کـودکی پـدر. درنتیجـه دوران       شخصیت اصلی، حکم پـیش 
کودکی که باید، در اصل، نقطۀ آغاز روایت زندگی باشد، از همان گـام نخسـت بـا مـرگ یعنـی      

کل روایت، نیـز در  تنها در شنه،تنیدگی کودکی و مرگ. درهم)2(رك. پایان زندگی عجین است 
یابد؛ البته همان کودکی کـه  بلکه در شیوة پرداختن به کودکی نیز بازتاب می،ساختار روایی رمان

.نمایدبه مرگ و نیستی توگویی ناممکن میقرابتاز شدت 
کرونوتوپیـک یـا   حیـث  در این پژوهش قصد داریم از خلال تحلیل ساختار روایی رمان، بـه 

نحـوة توصـیف   مضمون کودکی و مـرگ، بـا اسـتناد بـه    با تمرکز بر دو ، همچنین همان فضازمان
واقعگرایانـۀ  بـودگی روایـت   ها، نشان دهیم نویسنده چگونه بر نـاممکن کنش برخی از شخصیت

هـاي  نویسـی در انتهاي متن تحشیهآید. فایق می،کودکی، فارغ از دغدغۀ چرایی استفاده از تخییل
ویژه مقولـۀ  گران حوزة هرمنوتویک، بهآورد تا پژوهشمیفراهم فرصتی بر این مقالهآبادي دولت

و بـا  ایـن مقالـه   آمیـزي منـدرج در عنـوان   نِظـر از تمرکـز بـر مسـئله    ، صـرف شناختینقد روان
هاي نویسنده ممکن است مصداق حقیقت باشد یـا نـه، داوري او را نیـز    گرفتن اینکه گفتهدرنظر

.دري تحقیقات خویش لحاظ کنند

بیان مسئله1.1
ــان ــعچن ــان تمــام چــه واق ــاتوان از بی ــیِ محــض را ن ــا  گرای ــیم، آی ــت فــرض کن وکمــال واقعی
نامـۀ خیـالی؟   نامه پنداشت یا خودزیسترا باید زیرگروه نوع ادبی خودزیستشدهسپريروزگار

القاعده پیـرو زمـان خطـی باشـد در ایـن اثـر از زمـان حلقـوي         نامه که باید علیچرا خودزیست
تنیـدگی  جـاي تولـد چیسـت؟ درهـم    مثابۀ آغاز روایت بـه کند؟ دلیل انتخاب مرگ بهه میاستفاد

را بازنمایی کرده، همچنین زندگی فـردي را  کودکی و مرگ چه مفهومی دارد، نویسنده چگونه آن
زمان گنجانده است؟با چه هدفی در بستر تاریخی بی

پیشینۀ تحقیق2.1
تنهـا تعـداد مقـالاتی    دهد نهنشان میشدهروزگار سپرير گرفته بهاي صورتمروري بر پژوهش

جایگـاه ایـن اثـر در    گـامی در جهـت تبیـین    بلکـه  ،که دربارة این اثر نگاشته شده انـدك اسـت  
. بـاقري و وثـاقتی   )3برداشته نشده (رك. آبادي، نیز در ادبیات داستانی معاصرآثار دولتمجموعه
انـد کـه نـه بـارزة     پرداختـه شدهروزگار سپريخویش به بازآفرینی اطورة سوشیانس در در مقالۀ
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اندیشـی در رمـان   تشبیه«فرد آن. کاردگر و قدمنان در گر وجهۀ منحصربهنه نشان،اصلی اثر است
انـد؛ سلحشـور نیـز همـین رویکـرد را در      شـناختی ارائـه داده  ، تحلیلی سبک»شدهروزگار سپري
رایی در تحلیلـی تطبیقـی، اثـر    گرفتـه. صـد  پـی شـده روزگار سـپري هاي سبکی بررسی ویژگی

دو بر این تأکید ورزیده که در هـر از کارپانتیه قرار داده و قرن روشنفکريآبادي را در کنار دولت
قاسمی و لولویی بـر تفـاوت فرهنگـی در    ،هایی از رئالیسم جادویی مشهود است. همچنینجلوه

تـرین  بینیم تحلیل مقولۀ زمـان کـه اصـلی   اند. میآبادي تأکید کردهو دولتنوشتار دو اثر پروست
از دید منتقدان پنهـان  شود، تنیدگی کودکی و مرگ تبیین میواسطۀ درهمو بهشاکلۀ این اثر است 

. این خود توجیهی است بر لزوم نگارش این مقاله.هماند

. روش تحقیق2
نامـۀ خیـالی   ) و خودزیسـت autobiographieنامه (خودزیستنخستین گام، ارائۀ تعریفی است از 

)autofictionبـراي  پردازان مطرح این بسیط مانند فیلیـپ لـوژون. سـپس   )، با تکیه بر آراي نظریه ،
ي ژرار ژنـت را  »هـا آسـتانه «نظریۀ شدة مردم سالخورده، روزگار سپريگانۀ بررسیدن فحواي سه

شـناختی، بـه تحلیـل    خواهیم داد و با تکیه بر رویکـرد روایـت  در کتابی با همین عنوان مبنا قرار
هـا و  پـردازیم. تکثـر شخصـیت   هـا مـی  پردازي برخی از شخصـیت مقولۀ زمان، مکان، نیز چهره

هاي بوطیقایی این اثر است که بـر  شان در چند هیئت، نیز با چند نام، یکی دیگر از بارزهبازنمایی
آن تمرکز خواهیم کرد.

بررسیو. بحث3
مثابۀ نقطۀ آغازکودکی به1.3

مثابۀ آغاز زندگی، موضـوع بسـیاري از آثـار ادبیـات داسـتانی اسـت؛ فراواننـد        دوران کودکی به
تواننـد  شکلی، مـی زنند که همگی، بههایی که این دوره از زندگی را به عناصري پیوند میفرهنگ

همانگونـه  رگاه خاسـتنگاه روز اسـت.   سحمانندنماد آغاز تلقی شوند. کودکی بهار زندگی است، 
اي نیز آغاز حیات را با تمرکـز بـر چهـرة    هاي اسطورهداستاناز برخی که راسین نیز یادآور شده، 

مـرغ یـا دل   شود؛ کودکی که از تخمکودکی که از دل گل نیلوفر زاده می: کنندکودك بازنمایی می
).1983: 108(زندآید و شروع حیات را رقم میآتش و آب بیرون می



1402و زمستان زییپا، 2، شمارة 13، سال معاصریپارساتیادب88

بـدل  ین بـارزة اندیشـۀ نویسـنده   تـر وشکنج به اصـلی اما آنجایی که نومیدي و بازنمایی رنج
شـان  اي میـان شده، فاصلهتنیدهدرهمدو این؛ توگویی یابدمیتقلیلشود، فاصلۀ کودکی با مرگ می

خشـد. بکـه مـرگ بـدان پایـان مـی     قلمداد کـرد را طلیعۀ مسیري خردسالگیتوان نیست و نمی
ثر از یأس حـاکم  أنویسی هدایت و متخود، وارث سنتّ داستاناعترافآبادي که بهمحمود دولت
شـدة  روزگار سپري، در )1393: 61» (ایمهمۀ ما از تاریکخانۀ هدایت بیرون آمده: «بر آثار اوست

شـکل  یطگیري از عناصر متعددي از آنچه ساختار رمان را در مفهومی بسبا بهرهمردم سالخورده
کـودکی را  –ها ساختار رواییِ ویژه و بخشیدن کارکردهاي خاص به برخی شخصیت–دهد می
در سـازوکاري  ناپـذیر تفکیکتنیده و شکلی درهممثابۀ آغاز زندگی و مرگ را همچون پایان، بهبه

نمایاند.  پیچیده و آمیخته با یأس بازمیاربسی
تنیـدگی کـودکی و   آشکارسازي مفهـوم درهـم  از همین روست که در این پژوهش، با هدف 

شناختی بهره خواهیم برد، هم تحلیل مضـمونی؛ چـه، رمـان    مرگ، هم از رویکرد تحلیلی روایت
کنـد.  آمیختگـی را بازنمـایی مـی   هنگـام در شـکل و محتـوا ایـن درهـم     نوعی است ادبی که هم

کنیم.سان، کار خود را با تمرکز بر ساختار رمان آغاز میبدین

ساختار رمان2.3
هاآستانه1.2.3

طـرح کـرد.   1987عنوان در سال نبار در کتابی با همیرا ژرار ژنت براي نخستینهامفهوم آستانه
کم از هنگامی که ادبیات به مفهوم مـدرن آن متجلـی شـد، هیچگـاه در     دید او، آثار ادبی، دستبه

گـرفتنش،  فراگرفته که در عین قالـب هیئت متنی خنثی ظاهر نشده. گرداگرد این آثار را حصاري
عمـد از سـوي   آورد. چنین الگویی در بسیاري از اوقات بهالگویی نیز براي خوانش اثر فراهم می

کنندة اثر ممکن عطف به آگاهی پیشین بـه  گیرد. البته دریافتنویسنده در اختیار خواننده قرار می
کلی از آن غافل بماند. عنـوان کتـاب از زمـرة    هرا دریابد یا بفراست اینحوزة ادبیات و فرهنگ به

کند که خواننده از خلالـش بـه   را آستانه یا سرگاهی قلمداد میاین الگوهاست. ژنت عنوان کتاب
اي خـود اسـتعاره  خـودي دیگرسخن، براي ژنت، عنوان کتاب که بـه بهشود.گسترة رمان وارد می

شـده  د به بازدیدکنندة نوعی، الگویی پیشـبینی تواناست مکانی، در حکم سرگاه بنایی است که می
از درون ساختمان عرضه دارد.
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از چهـار واژه تشـکیل شـده کـه     شـدة مـردم سـالخورده   روزگار سپريگانۀ عنوان اصلی سه
شـکلی مسـتقیم بـه مفهـوم زمـان      ، بـه »سـالخورده «، نیـز  »شـده سـپري «، »روزگـار «تـاي آن،  سه

شـده نـاممکن   کند که بازیابی زمانِ سـپري واننده ایجاد میاست و این انگاره را در ذهن خمرتبط
است و متعلق به مردمانی سالدیده. این سیاقی است متفـاوت و مخـالف بـا رمـان بنـام مارسـل       

دهـد  نویسنده فـرض را بـراین قـرار مـی    که در آنرفتهجوي زمان ازدستودر جستپروست، 
جـویش بـود.   وکـم، در جسـت  یـا، دسـت  نحـوي احیـا کـرد   رفته را بهشاید بتوان زمان ازدست

رفتـه اسـت؛   آبـادي ازدسـت  هاي کهنسال در اثـر دولـت  دیگرسخن، عمر و روزگار شخصیتبه
قولـۀ دست رفته. پس عنوان کتاب، افـزون بـر اشـاره بـه م    نیز ازدرست چونان ایام شباب که آن

بازیافتـه حاصـل   نِزمان، همچنین اهمیتش، بر این تأکید دارد که قرار نیسـت چیـزي ماننـد زمـا    
بـدان  رفتـه جـوي زمـان ازدسـت   وتجس ـدرنوعی که پروسـت در آخـرین مجلـد    شود، از آن

اي میـان نویسـنده و   ، فاصـله »مـردم «یابد. ازدیگرسو، همین عنـوان بـا اسـتناد بـه واژة     میتدس
کند؛ توگویی قرار نیست راوي چیزي از زندگی خویش بیان کنـد و بیشـتر   ها ایجاد میشخصیت

سـان،  انـد. بـدین  بازنمـایی شـده  » مردم«رصد است از کسانی سخن گوید که در ذهنش با واژة مت
نفس دور شود.  کند تا ذهن خواننده از انگارة حدیثعنوان رمان چنان می

هرسـه  جغـد،  پایـان و خـس بـرزخ ، بـاد اقلـیم ترتیب، هاي رمان، بهافزون بر این، زیرعنوان
تـوان  ؛ چنانکه مـی )4(رك به سوي زمان د از مفهوم مکان بهبازگوي حرکتی است تدریجی و کنُ

مدعی شد کلیت اثر در باب بوطیقاي زمانی است که در بستر مکان تجلی یافتـه. جلـد نخسـت،    
وضوح به مفهوم مکان مرتبط است به سرزمینی بـادخیز و کـویري اشـاره دارد کـه     که بهباداقلیم

مکان روستایی، تلخاباد کلخچان، هرچنـد در پرداخـت   دهد. جغرافیاي اینداستان در آن رخ می
اش بـه  چند گشته و نامی خیالی برایش انتخـاب شـده، امـا نزدیکـی    یداستانی دستخوش تغییرات

آبـادي باشـد. یـادآور شـویم     گر این است که این روستا شاید همان زادگاه دولـت سبزوار تداعی
همـین مجلـد دارد کـه، در    هفـتم بسیار مهم فصل ارتباط نزدیکی نیز با فحواي داستانیِباداقلیم

، شخصیت اسرارآمیز و کلیدي داستان که همنام و همـزاد شخصـیت   نامپسري سامونآن، خردینه
همراه مادر، دو بـرادر  ، در دوران قحطی، بهین شخصیت اصلیها پیش از تولد ااصلی است، سال

میـرد و کالبـدش   از فرط گرسنگی میمحض ظهور شود و بهداستان میگسترةو خواهرش، وارد 
دفعـات  ، بـه هگردد؛ شبح او اما در داستان پایـدار مانـده و، در ادام ـ  در طوفان شن کویر ناپدید می

که خـود فضـایی اسـت    زند پیوند میکویرشود و شخصیت اصلی را به پهنۀ اسرارآمیز ظاهر می
هاي دوردست.ها و گذشتهمرتبط با افسانه
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اسـت  تر گفتیم بازنماي حرکتـی تـدریجی   نام دارد و همانگونه که پیشبرزخ خسجلد دوم 
گر جغرافیاي بیابـان اسـت،   بار نیز تداعیاین» خس«. واژة )5(رك. از مفهوم مکان به مفهوم زمان

معناي حایل میان دو چیز، همچنین میـان  اي دارد. در لغت بهبارمعنایی چندگانه» برزخ«حال آنکه
از لحظـۀ  سـپهرش دیگرسخن، بازگوي زمانی است که و ناسوت؛ بهاست هوت دنیا و عقبی یا لا

را نیـز درج  » گور«در مدخل برزخ معناي دهخدافرهنگگیرد. جز این، مرگ تا قیامت را دربرمی
کرده است. درنتیجه، این واژه هم به زمان اشاره دارد هم به مکان و تا اندازة زیـادي نیـز یـادآور    

گاه انتظار است محل گذر از مرگ به ابدیت موعود؛ انتظاري که فرجـامش  مرگ است. برزخ جای
نجـات و فـلاح در راه اسـت یـا تبـاهی و ادبـار       ،آیا در پی آندریافتتوان معلوم نیست و نمی

تواند بار معنایی مثبتی داشـته باشـد   درمجموع، نمی» برزخ«و » خس«هرروي، تلفیق . به)6(رك. 
نمایاند جانکاه، دلگزند، در فضایی بیابانی، همراه با خشکی، تشـنگی و  میو با بدبینی، انتظاري را

مطلب یادآور شویم کـه تکـرار   کشد. در قالب میانکام خویش میمرگی که سرانجام سامون را به
باد، کلخچان، برزخ یا خس، نشان از نـوعی خشـونت دارد و   اهایی مانند تلخدر واژه» خ«صداي 

گر هر دو معنـاي بـرزخ اسـت: او    با آدمی. سرنوشت سامون نیز تداعیناسازگاري محیط زندگی
گریـزد، در بـرزخ بیابـان و طوفـان     از سویی به امید نجات از قحطی از محل زندگی خویش می

گـردد کـه   از سوي دیگر همین مرگ به نقطۀ آغازي بدل می؛دهدشود و جان میشن گرفتار می
سازد که در اوهام ساکنان روسـتا،  رساند و از او شبحی میمیمفهوم انتظاراو را به برزخی دوم به

حیــات خــویشدر ذهنیــت ســامونی دیگــر، همچنــان بــهدیرتــرویــژه در ذهــن مــادرش و بــه
دهد.میادامه

رخطـی اسـت و حلقـوي. در همـین مجلـد      شناختی غیحیث روایتبه،برزخ خسزمان در 
پردازد که گفتیم همنام سـامونِ گرفتـار   ینقل حکایت شخصیت اصلی داستان ماست که راوي به

کند چه شد ایـن سـامون دوم از زنـدگی در روسـتا برکنَـد و دوران      در برزخ است و تعریف می
نوجوانی را پشت سر نهاد. صفحات آغازین جلد دوم به روایت شبی اختصـاص دارد کـه قـرار    

ا را تـرك کنـد.   یـوانکی، روسـت  زارهـاي ا قصـد کـار در کشـت   است فـردایش سـامون دوم، بـه   
گرداند. پـس  پایانی این جلد، خواننده را دوباره به همان شب عزیمت و وقایعش بازمیصفحات

رغـم حجـم درخـور مـتن و     رود و بـه روایت شکلی خطـی نـدارد، پـیش نمـی    برزخ خسدر 
پیونـدد، نقطـۀ شـروع    وقـوع مـی  رخدادهاي متعددي که حدفاصل صفحات آغازین و پایانی بـه 

خـواهیم دیـد   مقالـه خـورد. دیرتـر، در همـین    اي به نقطۀ انجام پیوند مـی لقهدرست همچون ح
ورزد، یعنـی بـر نـامیراییِ   زمانی تأکید مـی چگونه متن جلد دوم در حدفاصل آغاز و انجام، بر بی
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بـودگی زنـدگی   خارجبر سو، همچنین هاي کلیدي، خلیفۀ چالنگ از یکیکی دیگر از شخصیت
» بـرزخ «؛ این خـود تـوجیهی اسـت بـر انتخـاب واژة      ناسوتو مکان سامون دوم از دایرة زمان

ناپـذیر را تـداعی کنـد   زمانی، نیز قسمی انتظـار پایـان  اي بیخواهد گونهسوي نویسنده که میاز
).7(رك. 

آنکـه روایـت خطـی    نیز آشکارا به مفهوم زمان اشـاره دارد و بـی  پایان جغد جلد آخر، یعنی 
در عنـوان اصـلی،   شـده سپريو قرابت معنایی با ترکیب پایانبا استفاده از )8(رك. داشته باشد
پایان رسیدن مسیر حکایت است؛ چه، راوي در این قسمت مدعی است به جغد بـدل  مترادف به

یاد فولکلور و باورهاي عامیانـۀ ایـران   پرندة شوم–جغدو پایانجواري شده. از سوي دیگر، هم
صادق هدایت و میراث ادبـی اوسـت، هـم بازنمـاي فضـاي گورسـتان؛       بوف کورهم یادآور –

پایان جغـد و راوي اولشخص بوف کورکه ارتباطی بینامتنی میان راوي رويازآنصادق هدایت 
خـورد،  گویـد کـه همچـون خـوره روحـش را مـی      هایی سخن مـی وجود دارد: هدایت از زخم

را بتراشـد  بایـد آن طبیـب وزش را پر کردههاي مغآبادي از پلشتی و چرك متعفنی که لایهدولت
عجـین اسـت. از همـین روسـت کـه      رو که جغد همواره بـا مـرگ  و گورستان از این)9(رك. 
آغازین جلد سوم در گورستان جریان دارد و سامون دوم، شخصیت محوري داسـتان کـه   صحنۀ

خود، عبـدوس کـه از   شود، با پدر درگذشتۀ بار در قالب راويِ اولشخص ظاهر میبراي نخستین
توانـد متـرادف پایـان بـرزخ و گویـاي      نشیند. برخاسـتن از گـور مـی   گفتگو میگور برخاسته، به

جویـد. او کـه تـا    رستاخیزي باشد از نوعی خاص که در طی آن، سامون به دنیاي مردگان راه می
بـدخش  و در قالـب سـام   گردددگر میجاي داستان به مرگ نزدیک شده بوده اینک نامش بدین

شـود. صـفحات پایـانی    ي مـی کلخچان، با دنیاي مردگـان وارد ارتبـاطی مسـتقیم از نـوع گفتـار     
نحـوي بـراي   اي که بـه هاي درگذشتهتک شخصیتتکاحیايسوم با برشماري مکرر، نیز مجلد

هـاي رئالیسـم جـادویی    کلههـایی از گورسـتان را بـا توسـل بـه شـا      ند صحنهاهسامون عزیز بود
کشد.میتصویربه

کودکی و مرگ2.2.3
ناممکن بودگی کودکی1.2.2.3

اما در یـاد مـن فقـط مـرگ     «گوید: سامون، شخصیت محوري داستان، در جلد نخست چنین می
چـون نقـل   «و چند سطر دورتـر:  ؛)1370: 270(»امها. انگار من از مرگ زاییدهمانده است، مرگ
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واحـد راوي مـرگ،   شـدم کـه انگـار در آنِ   شنیدم، چنان مجذوب میمرگ او یا هر مرگی را می
کـودکی  دوران هر جا قرار اسـت  شدهسپريروزگار. در )همان(»شاهد مرگ و خود مرگ بودم

کنـد؛ توگـویی آغـازي    نحوي حضـور پـررنگش را اعـلام مـی    تصویر کشیده شود مرگ نیز بهبه
رویـم  تـر مـی  پـیش آمیخته با امید که نویدبخش بالندگی است نـاممکن باشـد؛ هرچـه در رمـان     

شود.تر میمنزلۀ نقطۀ آغاز، پررنگ و ملموسحضور مرگ در کنار کودکی، به
گونی که از زندگی کودکان عرضـه شـده نشـان از ایـن دارد کـه      هاي گونهبررسیدن بازنمایی

هنگام است. در جلـد نخسـت، کـودکی    نحوي با بروز رخدادي شوم همبسیاري از آنان، بهتولد
شـود؛ در پـی ایـن    زمـان مـی  خصیت اصلی با مرگ ناگهانی پدرش، استاد ابا همعبدوس، پدر ش

کلـو کـه از افـراد    بیند جز اینکه با وساطت حـاج اي نمیساله چارهمرگ، عبدوسِ هفت یا هشت
سـالان گـام نهـد و دورة کـودکی خـویش را      بانفوذ روستاي کلخچـان اسـت بـه دنیـاي بـزرگ     

شدن دوران عزاي پـدر شـغلش   دارند پس از سپريرا وامیفراموشی سپارد. عبدوسِ سبزخط به
را پی گیرد و براي همیشه با کودکی خداحافظی کند. از دیگر سو، مادر عبدوس نیـز کـه بـاردار    

نامنـد؛ امـا ایـن    می» یادگار«،یاد پدرشود که او را بهبوده پس از مرگ شویش، صاحب پسري می
چشـد؛ از سـویی قربـانی    طعـم کـودکی را نمـی   گـاه  کودك نیز همچون برادرش عبدوس، هـیچ 

سـبب  هاي برادر بزرگش است، از سوي دیگر علیل و در ادامه، اسیر اعتیاد به شـیره بـه  خشونت
جـاي  شـود در جـاي  ابتلا به عارضۀ کورك استخوان. زندگی او که بعدها به عمویادگار شهره می

وشـکنج و  مـرگ، همـواره بـا رنـج    سالی و رسـیدن بـه  رمان، از کودکی تا جوانی و گذر از میان
در انتهـاي جلـد سـوم، انـدامش را یـادآور شـکل       تا بـدانجا کـه راوي  ؛عجین استسبکداشت

.)1379:613کند (توصیف میستماسلیمی و خمیدة واژة 
دختـري شـود لالـه، خردینـه   مـرگ مـی  پنجۀیکی دیگر از کودکانی که در طول داستان اسیر 

در . لالـه خانـه دارد کـش بیگم که شـیره نام خالهکند بهزنی زندگی میدنز. اویتیم و زیبارواست 
همبـازي سـامون اسـت و همـدم و     او. گذرددرمیاي ناشناخته همان اوان کودکی در اثر عارضه

شـدت روح و روان  همراه همیشگی او در درنوردیدن بیابان. از همـین روسـت کـه مـرگش بـه     
کند.سامون را پریشان می

 ـ  تصویرکشـیده هاي بهکودکیدر میان  تـري دارد و  نسـبت جایگـاه مهـم   هشـده، آنِ سـامون ب
آبـادي، دو شخصـیت   تر اشاره کردیم در رمان دولتشکلی پیچیده با نیستی عجین است. پیشبه

هـا پـیش از تولـد سـامون دوم در اثـر      نام سامون وجود دارد. سامون نخست کـه سـال  کودك به
اش به کلخچان مرده، در فصل هفتم جلـد نخسـت بـه    چ خانوادهوسلوهنگام کوچگرسنگی و به
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ها پیش از تولد سامون دوم. ظهور و مرگ این شخصـیت  شود، یعنی سالصحنۀ داستان وارد می
سـوي رئالیسـم   گسـلد و بـه  ظاهر حاکم بر داستان میگراییِ بهآشکارا نوع نوشتار رمان را از واقع

هـاي  اش زیـر شـن  ك که در دنیاي واقعیت مرده و جنازهدهد. پرهیب این کودمیجادویی سوق
هـا و  شود: او شـاهدي اسـت بـر تمـامی پلشـتی     جاي رمان ظاهر میبیابان مدفون شده در جاي

هاي هولناك. براي نمونه، در جلد یکم وقتـی بـرادر سـامون، قلـیچ، بـا یـاري       گواهی بر جنایت
کننـد  ثلـه مـی  خانـه م سدش را در غسـال رسانند و جقتل میهمدستانش، سیمونوف روسی را به

جهـد و جغـد   درمـی گر ماجراست. در یکی از مقاطع حتی، از هیئت انسانی بهروح سامون نظاره
رود آن بـالا، روي لـب بـارو    بالـد و مـی  حالا سامون از بالاسر قلیچ می«کند: شود و پرواز میمی
اکریز بیرونی بـارو را بـه دشـواري بـالا     نگرد که دارد شیب خنشیند به جغدناله، و به قلیچ میمی
کند:  یافته را احساس میقلیچ حضور این پرهیبِ تغییرشکل).1398: 430(»کشدمی

دیـدمش کـه همـان    دانم چرا میشد، نمیدانم چرا برادرم سامون از پیش نظرم دور نمینمی
اسـت و بـر   مقابـل رویـم ایسـتاده    هـا و نگـاه محـزونش   جور شندره و تکیده، با آن چشـم 

هاي عالم را به هـوا بلنـد   گیرد، باد تمام خاكبینمش. توفان میگردانم میطرف که رو میهر
کند تا او را بپوشاند، اما او همچنان شندره و محـزون مقابـل روي مـن ایسـتاده اسـت و      می

هاي ریز و سـفیدش را ببیـنم. و آن صـداي جغـد، آن صـداي جغـد،...       توانم دندانحتی می
431و 430(گـذارد. ا دلشـورة سـامون آرامـم نمـی    خواهم نفسی چاق کـنم، ام ـ ام، میبریده

:1370(

تولد سامون دوم در جلد نخست واقع شده، اما همین شخصـیت در جلـد سـوم بـه سـامان      
یاتش بـا زنـدگی سـامون مـرده گـره      یابد و از همان لحظۀ ابتدا، حبدخش کلخچان تغییر نام می

خاطر عجیبی بـه صـنوبر، مـادر    تنیدگی چنان است که سامون دوم حتی تعلقخورد. این درهممی
اي شدید اسـت کـه صـنوبر بـه     اندازهاش به او بهدلبستگی؛کنداسرارآمیز سامون نخست پیدا می

براي کار راهـی  رود تاهنگام که سامون دوم میشود. در جلد دوم، آناش بدل میگاه عاطفیتکیه
که در اندیشۀ تسکین خویش از طریق پنـاه بـردن بـه آغـوش عـذرا، مـادر       سفر شود، بیش از آن

خویش باشد در پی کاستن لهیب اضطرابِ سفر در سایۀ صنوبر است.
خـورده بـا سـپهر    رفته از جنس جـادویی اسـت و پیونـد   کشش سامون دوم به سامونِ ازمیان

آکنده است از نیروهـاي جـادویی   باور مردم روستا، فضاي بیابانهاي عامیانه و فولکلور. بهداستان
وجمنده و چاه امانی نیز منزلگاه دیـوي کـه   و اهریمنی و ریگزار نزدیک گورستان پر است از جن

ناپـذیرش بـه شـنیدن    یش سـیري دختري را اسیر خود کرده. قـوة تخیـل سـامون دوم، نیـز گـرا     
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اختیـار  کنـد کـه بـی   میها، چه از زبان خیري، همسر اول پدرش چه از زبان صنوبر، کاري افسانه
شود؛ اهالی روسـتا او را  ها سامون گم میسمت بیابان کشیده شود. در طول یکی از این گردشبه

. راوي صـحنۀ  گو و شـورابذهن و هذیانزده استگردانند که تبیابند و به خانه بازمیدر حالی می
ت خـودش را دیـده.   مدعی اسسامون دومکند، حال آنکه ملاقات او و سامون نخست را نقل می

ترتیب، رمان از پایان جلد نخسـت،  باورش، نه دیگري بلکه خود اوست. بدینبیند بهمیاوچه آن
کند.سامون اول را همزاد سامون دوم معرفی می

ــت     ــامون نخس ــدفرجام س ــودکیِ ب ــادآوري ک ــا ی ــت ب ــزروای ــر   ، نی ــتفاده از تعبی ــا اس ب
جاي داستان و انتقـال همـین   زند، در جاياي که در مردمک چشمانش موج می»گمشدهزندگی«

دو را تقویت کرده و از این طریـق،  زندگیِ گمشده و نهان به چشمان سامون دوم، پیوند میان این
بازنماي حضور پررنگ مرگ در دوران کودکی سامون دوم است. البته ایـن زنـدگی گمشـده بـه     

گرفتـه و نگـاهی اسـت دیرسـاله کـه      میراثی مانند است که سامون از پدربزرگ خود، استاد ابا بر
ریشه در روزگاران کهن دارد:  

اي در مردمـک چشـمانش   که زندگی گمشـده را حنایی نگاه آن مرد غریب ریشة... و ذخیر
نـود سـال یـا از نهصـد سـال یـا از       زد، در نگاه خود حس کند؛ نگاهی که شاید از دودو می

. نگریسـت. گنـگ و کهـن   ین جهان مـی هزار سال پیش همچنان با سماجت و نگرانی به انه
)1398: 20و19(

لالـه، راوي در بـارة   درگذشـتن سامون دوم از اوان کودکی چنان با مرگ آشناست که بعد از 
پس خاري باشد در مردمـک  آنبا لاله خود مرگ را حس کرد تا از«گوید: میاشوضعیت روحی

. )72و71: همـان (»اش.رت همیشگیگمشدة چشمان او که خود از مرگ زاییده بود، هم آماج نف
ذهن نیست چنانچه مدعی شویم مرگ، میراثی است که از کودکی در جان سامون ذخیـره  دور از

هـایش. وقتـی اصـغر، بـرادر کوچـک سـامون در       پـردازي اي باشد براي خیالشود تا اندوختهمی
ر قـالبی جـادویی و   اش، روایـت مـرگ کـودك را د   میرد، لیلکو، خالۀ برادران ناتنیدوسالگی می

کند:  وار براي سامون نقل میافسانه
شـود بـه   میرد عمرش علاوه میخواهم رازي را با تو بگویم، اینکه هر کس که میاما من می

تـوانی او را ببینـی،   داشته، و تو هـر وقـت بخـواهی مـی    عمر عزیزترین کسی را که عزیز می
با او اختلاط کنـی، چـون او خـود تـو     توانیتوانی بیاوریش دم نظرت، پیش خودت. میمی

میـري و چـون زنـده    جاي هر عزیزي میاي. تو بهاست، خود تو وقتی یک سال و نیمه بوده
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کند به تو. بارت سـنگین  ها و آرزوهایش را واگذار میشوي آنکس هم که مرده بوده، رنجمی
)112: همان(ان است، چون بار امانت گران است.است. براي همین بار تو گر

وشـکنج  زنـد رنـج  هم گره مـی شان را بهکند و سرنوشتآنچه بین دو سامون پیوند برقرار می
 ـ  آبـادي وقتـی احسـاس مـی    توان اینگونه تفسیر کرد که دولتاست؛ می دوه کـودکی  کنـد بـار ان

شـدگیِ بخشـد. مضـاعف  ش قالبی متکثر و دوگانه میاپردازيشود به چهرهازحد سنگین میبیش
دهد و بدینسـان، بـر تـداوم    هاي دیرساله پیوند میقراريها و بیوه، لحظۀ حال را به غصهاندبارِ

یکتـایی مـادر   سامون دوم شود شدگی است که سبب میکند. شاید همین مضاعفرنج تأکید می
به مادران متکثـر روي آورد. اینچنـین اسـت    ،هدف تسکین و آرامش خویشرا تاب نیاورد و با

شـوند؛ از خیـري همسـر اول    جاي داستان ایفاگر چهرة مادر سامون میدر جايکه زنان مختلفی
تـر، صـنوبر مـادر    ها و البتـه، ازهمـه مهـم   پدر سامون گرفته تا زن یکچشم یا همان مادر غلامون

سامون مرده.  
یـاد حکایـت   کنـد بـه  کودك با برادر ناتنی خردسـالش از گورسـتان عبـور مـی    وقتی سامونِ

گمـان  کـوب کـرده بـوده و بـه    افتد که بال قباي خود را در زمین گورستان میخمعروف مردي می
هـم  کنـد کـه بـاز   اي ازگوربرخاسته قبایش را چنگ زده، واهمه و هراس چنـان مـی  که مردهاین

اشباحِ در حال جدالِ خلیفۀ چالنگ و سامون نخست را پیش چشم مجسم کند:  
دانـد کـه در   چه کسی شنیده است، اما این را مـی داند این قصه را کجا و از زبان سامون نمی

اي هـاي اسـتخوانی مـرده   بیند که بال قبـایش در چنـگ  دورترین نقطۀ گورستان مردي را می
اي زمینۀ گورستان طرحی گنـگ روان اسـت از کالسـکه   (...) و در پسسمج گیر کرده است

پیچیده ـ گویی که جـدالی   بدون اسب، با دو پرهیب ریز و کلان، ـ انگار ریسمانی به هم در  
)1370: 332(دهند.ابدي را ادامه می

نیسـتی.  ون، شبح خلیفۀ چالنگ، نماد مـرگ همان سامون اول است و پرهیب کلا،پرهیب ریز
هـم پیونـد   اي که دو سامون را بـه از این قسمت از داستان تا پایان جلد نخست بر استحکام رابطه

ها و خاطرات ایام کودکی سـامون دوم، هرگـاه سـخن از    ربهگردد. نخستین تجدهد افزوده میمی
، بـا حضـور   357حجـاب در صـفحۀ   اي ویژه مطرح است، نظیر رودررویـی بـا زنـی بـی    تجربه
اي در زنـدگی گمشـده  «جملـۀ  از این مرحله به بعد اسـت کـه از میـان   اول همراه است؛سامون

شـود.  دو سـامون اسـتفاده مـی   هـر  ات بـراي توصـیف  کرّبه» زندهایش سوسو میمردمک چشم
شـدة سـامونِ درگذشـته را بـا خـود      دیگرسخن، گرچه سامون زنده است، همواره زندگی تبـاه به

کشد.یدك می
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تهدید پیوستۀ مرگ و جدال با زندگی3.2.3
هـا  نی چشـم و پرتپش که در نیپافشارهنگام، در جوار این کودکی ناممکن، عجین با مرگ و هم

گونی نیز وجود دارد کـه همگـی   کند، تهدیدهاي گونهمیشو به نماد زندگی بدلیابدبازتاب می
برنـد؛ بـراي نمونـه، گرسـنگی و قحطـی، امـراض ناشـناخته و        به نیستی و عدم راه می،نوعیبه

فرسا، گرما و خشکی جانکـاه بیابـان   لاعلاج (بیماري لاله، عمویادگار و خود سامون)، کار طاقت
هـاي زودهنگـام و تلـخ.    دست توانگران روستا و البتـه مـرگ  بهارعابشت و در تابستان، سبکدا

را تهدیـد پیوسـتۀ مـرگ    دهـی بـه آنچـه آن   هایی در داستان حضور دارند که در شـکل شخصیت
هاي منفور و کریه را در خـود نهـان   اي دیگر از شخصیتآفرینند و هر یک حلقهخوانیم نقشمی

مرکـز آن اسـت،   هعلیشاد چالنگ است. در دایرة مرگی که خلیفشان خلیفه ظفرتریندارند؛ اصلی
انـد و گجسـته و بـا    تردیـد وازده دندان، ماندو و آقاوندلوچه قـرار دارنـد کـه همگـی بـی     قمري

بخشند مدهشتر از پیش.  اي میکنند و بدان وجههعملکردشان دورنماي مرگ را کامل می
تنیـدگی کـودکی و مـرگ، بـه تحلیـل      درهمچگونگی ، نیزاکنون با هدف پی بردن به ماهیت

، یعنـی خلیفـۀ چالنـگ    شـان تـرین در گام نخست از اصلیپردازیم.میها عملکرد این شخصیت
دندان و ماندو خـواهیم  یعنی قمري،تن و مرگسازهاي زنِ شومبه شخصیتآنگاهکنیم؛ شروع می

پرداخت و در مرحلۀ آخر به آقاوندلوچه.  

خلف پیرمرد خنزپنزريخلیفۀ چالنگ،1.3.2.3
اي طـولانی دارد.  یِ اربابـان روسـتایی سـابقه   تصـویر کشـیدن شخصـیت شـقّ    آبادي در بـه دولت
جاي آثار داسـتانی او  در جايیادآور شده، رمان، درخت هزارریشهگونه که شهپرراد نیز در همان

سـاز  ی کـه سـبب  اربابـان سـنگدل  فراوانندشدة مردم سالخورده،روزگار سپريتا پیش از نگارش 
تـوان گفـت   جرئت مـی همه بهاین. با)1382: 162(اند و عاملان ظلمرنج و محنت روستاییان بوده

یزتـرین شخصـیت اربـابی اسـت کــه     انگخلیفـۀ چالنـگ سـفاّك و سـختدل، همچنـین شــگفت     
ی نیسـت نحوي بـا  چه بهآنحال خلق کرده؛ او در مرکز دایرة مرگ قرار دارد و هر آبادي تا بهدولت

بـرادر او، ضـرغام چالنـگ، همچنـین     ).10(رك. نوعی بـه او نیـز مـرتبط اسـت     سروکار دارد به
فرزندانش نیز در ستمکاري و تهلکه و زدایش زنـدگی زیردسـتان، کـم از بـرادر خـود ندارنـد؛       

ت و سکنات خلیفۀ چالنگ، افراطش در مصـرف انـواع مـواد    وجناهمه در قیاس با ضرغام، بااین
سـازد. در  فرد میههمچنین حالت سودازده و ماخولیایش از او شخصیتی منحصربمخدر و الکل، 

هـا. ایـن   کلوهـا، سـپس چالنـگ   روستاي کلخچان دو خانوادة متمول وجود دارد؛ نخست حـاج 
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کلو اسـت) خویشـاوند، امـا    واسطۀ وصلتی (خواهر خلیفه علیشاد، زن حاجخانواده هرچند بهدو
کنـد: بـراي   پردازي خلیفه علیشاد از دو شیوه پیـروي مـی  ر چهرهآبادي درقیب و دشمنند. دولت

مانـد؛ امـا   گرایی بـاقی مـی  آمیزش در دایرة واقعهاي جنونبازنمایی رفتارهاي خشن و ستمکاري
زمـین همـواره   اي که تاریخ ایرانوجورِ دیرسالهبراي ترسیم نامیرایی و تبدیل کردنش به نماد ظلم

سازد کـه  گیرد و در این راستا، از او شخصیتی مییسم جادویی بهره میبا آن زیسته از شگرد رئال
اش یـادآور جـدال میـان مـرگ و زنـدگی      ناپذیرش با سامون و خانوادهجدال پیوسته و خستگی

ها گرچه در دنیاي واقعیـت جلوهـاي   قرار دادن آنملعبهاست. نزاع خلیفه با خانوادة سامون، نیز 
جدالی بنیـادي و  شموازاتهمواره با سبکداشت همراه است، اما بهانگیزي دارد و مخوف و رعب

کـه از دایـرة فضـا و زمـان     جـاري اسـت  انگیز نیز بین خود سامون و خلیفه در سپهر خیال وهم
یابد.انسانی بیرون است و از همین رو، باري نمادین می

ه، هنگامی که تصـمیم  نامش افزودبهخواستهنام اصلی خلیفه ظفر است (فرنامِ علیشاد را خود
اش کریـه اسـت و   قصد سیروسلوك آغـاز کنـد)؛ چهـره   گیرد در هیئت درویش، سفري را بهمی

هـاي  بار با تشبیهات و اسـتعاره هایی که چندینمهیب؛ اندام درشت و غولپیکر، همچنین توصیف
گوي درشت چشمان، قدبلند، بینـی درشـت چـون   –شود گوناگون در جریان داستان تکرار می

تر، عملکردش عامل تخریب اسـت و  و از همه مهم–هاي بزرگ و سیاهکرده و دندانمشتی گره
دلوچـه کـه در   دو شخصـیت دیگـر بـا او همداسـتانند؛ نخسـت آقاون     ،مرگانیدن؛ در ایـن میـان  

دو نیـز کـه در سـتمکاري و    دنـدان، کلفَـت خلیفـه؛ ایـن    سپس قمـري ؛شودسوم ظاهر میجلد
دارنـد و  نگـه مـی  هاز خلیفه ندارند همـواره یـاد مـرگ و نیسـتی را زنـد     کِمی دستطینتخبث

جماعـت  هاي مختلف حیات و بالندگی در جدالند؛ تا وقتی خلیفه زنـده اسـت،   وقفه با نشانهبی
شـود کـه   و گریزان. وقتی خلیفه تبعید، سپس ناپدید و بعدها شـایع مـی  ندهراساز او درهمگی

ر بگوییم از شبح و یادش تداوم دارد؛ روستاییان همچنـان او را بـا   مرده، دهشت مردم از او یا بهت
را کالسـکۀ او در اوهـام خـویش   تا بدانجا کـه در دوران قحطـی،   ؛بینندانگارة مرگ همخوان می

بـرد کـه از   که بدون اسب در گذر اسـت و نعـش کسـانی را بـه گورسـتان مـی      کنندمشاهده می
آن رکـز اي کـه خلیفـه تشـکیل داده و خـود در م    ه. حلق ـ)1370: 275(انـد گرسنگی تلف شـده 

هاشـان  تک کـنش تنها در تکش را در آن گردآورده، نهیهایی همچون خوگرفته و شخصیتقرار
گون زنـدگی و بالنـدگی نیـز در    هاي گونهند، بلکه با نشانهاو تباهیهلاكیاد و خاطرة گر تداعی

مرگانیدن را نیـز پیوسـته بـر گـردة خـویش      اندیشی و در همین راستاست که بار مرگجدالند و
کنند.حمل می
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شبح سامون نخست، همان کودکی که پس از مرگ همچنان در باور مـادرش زنـده اسـت و    
شود، در ذهن مردم روستا به شبح خلیفـۀ چالنـگ   بعدها نیز پس از تولد سامون دوم همزاد او می

نیسـتی و مـرگ؛ اهـالی روسـتاي     نمـاي  خورد که نماد قسـاوت اسـت و بازنمـاي تمـام    گره می
دو را در میرنـد، ایـن  گاه قحطی و در دورانی که بسیاري در روسـتا از گرسـنگی مـی   کلخچان به

سـامون دوم، یعنـی   بینند. اینچنین است که در سال نخسـت زنـدگیِ  ریگزارها در حال جدال می
ان بـه بیابـان پنـاه    ز تـرس بمبـار  که مصادف است با حملۀ هوایی متفقین، آنگاه که مردم ا1320

:یابندبرند، شبح دو موجود را در حال نزاع میمی
هـا پنـاه بـرده    اندازي که مردم به ریگزار و بیابانهاي فرار از بمب... و حتی در نخستین شب

انـد. یکـی بلنـدبالا چـون یـک      شده دو تا بـوده بودند، فرداهایش واگوي شد که اشباح دیده
هاي سـپید  پیزه، چون یک کودك نابالغ، پوشیده در رختریزهگردباد، و آن دیگري خردي و 

. هـاي بلنـد چـوبی   اند در حال جدال یا بازي با نیـزه ها را دیدهشد که آنو شندره؛ و نقل می
)327: همان(

دو، نیـز نـزاع مستمرشـان،    بینیم در بسیاري از مقاطع داسـتان حضـور شـبح ایـن    بدینسان می
بیشـتر بـه   اقلیم بـاد جلد نخست، یعنی ابدي میان مرگ و زندگی.گر ترس است و جدال تداعی

آورد و پردازد (خود را به هیئـت درویـش درمـی   خلیفه میشوریدةبازنمایی رفتارهاي شگفت و 
نـام  کند که خـود سیروسـلوکش   دنبال خویش راهی سفري میاجبار بهعبدوس، پدر سامون را به

کند نوعروس شخصـی دیگـر را   تاراند؛ قصد میرانش را میترین رفتارها طلبکا؛ با وحشیانهنهاده
اسـت کـه نویسـنده برکنـدن سـامون را از روسـتا در سـنین        برزخ خستصاحب کند...). اما در 

سـازد کـه انگـار رسـالتی     کند و از او شخصیتی مـی نوجوانی با انگارة نامیرایی خلیفه همزمان می
ندارد جز مرگانیدن.

کنـد. نخسـت   چندبار ظهور مـی ،چالنگ یا بهتر بگوییم شبحش، خلیفۀ برزخ خسدر همین 
دنـدان گرچـه مـرده، بـا     آید کـه قمـري  نظر سامون چنین میدر صفحۀ آغازین کتاب، آنجا که به

؛ سـامون در پنـدار   درگذشتهد که او نیز اش برَآید تا نزد خلیفهاش پی عبدوس میسیماي تاسیده
رود. شـود و نـزد اربـاب مـی    دندان از خانه خارج میدنبال قمريکند پدرش بهخویش تصور می

126میان سامون و خلیفۀ چالنگ اسـت در صـفحات   ۀدومین ظهور که مهم و پرمعناترین مواجه
هـذیان، خـود را در   رگیردهد. سامون که گرفتار تبی شدید است و دهمین مجلد رخ می127تا 

اي اي که زندگی گمشـده هاي چراغگونهچشمبا همان ؛بیند که البته مردههیئت سامون دومی می
زیـر  زند. خلیفه نیز مثل همیشه با موي و ریش ژولیده و بلند، در ردایی که تـا بـه  در آن موج می
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خوانـد، امـا خلیفـه بـه او     فرامـی کنـد خلیفـه او را   رسد ایستاده. سامون احساس میزانوانش می
؛ سـامون در اوهـام خـود    اند و گنگا مبهمنام خودش را ادا کرده. صداهچنین نیست وگویدمی
کنـد کـه گویـا از دوران    مـایی مـی  پلـه راهن اي و چهلبیند که خلیفه او را به زیرزمینی افسانهمی
امـا از کجـا و   «اقتـدا کـرده:   اش بـه کـدام دوران  داند حافظهرا در یاد دارد؛ ولی نمیزمانی آنبی

گر این است کـه حیـات سـامون اول یـا دوم     اعیتد» کدام عمر. «)1398: 127و126(»عمرکدام
یادآور مفهوم بـرزخ اسـت و نـوعی ابـدیت را نیـز      انجام دارد ـ این آغاز و بیریشه در زمانی بی

زمان به قدمت و بلنداي تاریخ.کشد؛ ابدیتی که نماد مظلومیتی است بیتصویر میبه
هـایی شود ـ همـان  ها یکی میصداي خلیفه در ذهن هذیانزدة سامون با صداي دیو پلید قصه

خواهـد  کند ـ و در آن، دیو از دخترك اسیر می شود نه دل میشان نه سیر میکه سامون از شنیدن
رسـد کـه   نظر مـی پذیرد چنین بهمگسی را بتاراند. در این مواجهه که در دنیاي خیال صورت می

گـاهی  » بـز «لی روستا را گاهی کار تعریف سرنوشت سامون براي اوست. او که اهاخلیفه انگار به
بزي هسـتی کـه بـز   وید تو یگانه کرهگبار به سامون میکرده، اینخطاب می» تاریخبزهاي بی«نیز 

چـه،  –سبکداشـت  ی تلقـی شـود از  تواند نشانمیهم. البته این تعبیر )128و127: همان(نیست
اینکـه قـرار اسـت سـامون    گـویی  هـم پـیش  –کـرده  جا همه را تحقیر مـی خلیفه همیشه و همه

جـز احیـا و   دوش کشد کـه چیـزي نیسـت بـه    واسطۀ نوعی برتري، وظیفه، حتی رسالتی را بهبه
دهـد بـه   هم به دردآلودترین شیوة ممکن. خلیفه به سامون اجازه مینگارش خاطرات گذشته، آن

گشـاید و تمثـال   میاي اسرارآمیز را بر او دنیایی مخفی و زیرزمینی راه یابد و دو مصراع در گنجه
کلو، دوسـت دوران جـوانی پـدرش    دهد: از بهادر حاجاند نشانش میهمۀ مردان آشنا را که مرده

دار آویخته شده و خود سامون کـه قـرار اسـت در پایـان ایـن مجلـد، در       گرفته تا عبدوس که به
مثابـۀ  دست خلیفه بریـده شـود. بـاز شـدن در گنجـه بـه      اي خیالی و جادویی، گلویش بهصحنه

استعارة استیلا به زمان و راهیابی به آینده، درست همچون پیرنگ اصـلی داسـتان بهـرام گـور در     
بـرد، نمـادي   وقتی در اتاقی مخفی با دیدن دیوارنقشی به سرنوشت خـویش پـی مـی   پیکر،هفت

در قالـب الـواح   دیرتـر است از آنچه قرار است سامون در زندگی آتی خـویش تجربـه کنـد تـا    
رشتۀ تحریرش درآورد.  سنگی به

یابنـد. در پایـان   نـگ خاتمـه مـی   جلد دوم و سوم، هر دو بـا بازنمـایی نـامیرایی خلیفـه چال    
دوم، نامیرایی خلیفه در قالب رئالیسم جادویی نقل شده؛ این شاید تمهیدي اسـت از سـوي   جلد

هـاي  طی حفاريانگیزتر از او ارائه دهد. در بخش انتهایی این مجلد درنویسنده تا تصویري وهم
ــه  ــه ب ــک روســتا ک ــیکمن، یکــی دیگــر از شخصــیت نزدی ــاي اســرارآمیز داســتان دســتور ن ه
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تـابوتی کشـف   انـد گیرد و قلیچ (برادر سامونِ مرده) و عمویادگـار نیـز در آن سـهیم   میصورت
و در یابـد جان دوباره میناگاه د که بهنبیینجنازة خلیفه را میگشایندشود. درِ تابوت را که میمی

آرایـد، بـه ازمنـۀ    وزیورهایی که جنـازة احیاشـده را مـی   ایستد. چهره، جامه و زیبشان میمقابل
بـر  گوناگونی تعلق دارد؛ از دوران هخامنشیان گرفتـه تـا زمـان قجرهـا؛ ایـن نشـانی اسـت دالّ       

دیرسالگی و قدمت ظلم. خلیفۀ چالنگ متعلق به زمان خاصی نیست؛ او به زمانی خارج از دایـرة 
سـت خـارج از   اايزمان معمول تعلق دارد، خارج از زمان انسانی؛ همانگونه که برزخ نیز گستره

زمان آشنا براي آدمیان در طول حیات خاکی.
 ـ      خلیفۀ زنده رود و خانـۀ منـزل خـویش مـی    مشـده بـا گـذر از دهلیزهـاي زیرزمینـی بـه خُ

، بـرزخ خـس  خن، در صفحات پایانی دیگرسکند. بهابا روانه میدندان را پی عبدوسِ استادقمري
آیـد و او  دندان پی پدر سامون میگردد؛ به همانجا که شبح قمريروایت به نقطۀ آغازینش بازمی

راه انـد، پـی کلفـت اربـاب بـه     دهدر کمال ناباوري، هرچند واقف است خلیفه و قمري هر دو مر
گذارد گفتۀ خود اوست:  ه میخلیفه صحییافتد. آنچه بیش از همه بر نامیرامی

میرد! چرا باید بمیرم؟ چرا بایـد از دنیـا بـروم    ام؛ نه! خلیفه نمینه! نباید اندیشید که من مرده« 
)396: همان(»ام؟ من یک میراثم، یک میراث مهم!پیش از آن که بدانم چرا به دنیا آمده

شـده،  ملغمـه یـت  قلـیچ و کـوچ سـامون از ولا   عروسـیِ گاهبعد از همین صحنه که با صبح
مانـدن  صنوبر، مادر مادرها که ضامن زندهبرد. اما عنوان قربانی عروسی میخلیفه سر سامون را به

ــه روي گــردنش پســرِ ازدســت ــۀ خــود اســت، ســر او را ب ــدگی مــیرفت ــه او زن چســباند و ب
بخشد.میدوباره

ی سامون ـ اینجا بـا   سال، نیز که مصادف است با میانپایان جغددر صفحات پایانی جلد سوم، 
ارتباط خـود  ویابد تا نامیراییشود ـ خلیفۀ چالنگ بار دیگر حضور می نام سام بدخش ظاهر می
چهرة قسـی او در ایـن بخـش از    همان).(»ام.من در گور ولادت یافته«را با مرگ یادآوري کند: 

از سـبیل و  هـاي خـون، و   و قـدح چشـمانش پـر اسـت از لختـه     «داستان آلوده به خون اسـت: 
خـونین آغشـته اسـت    گلرباط بهزمین، وچکدمیفروهنوزخوناشک و هاي قطرهمحاسنش

خطـوط پایـانی   )613: همـان (»آیـد اي قدیمی در لامکان پیش مـی انگاري که از قعر افسانه[...]
آمیز خلیفه همراه است:  بار با تهدیدهاي همیشگی و تهلکهداستان نیز این

کند. اما من زیـر فشـار   گوید و فقط نگاهم میچالنگ است که هیچ نمیۀآن مرد همان خلیف
اش را، بعد از آنکه سرم را از تنم جدا کرده بود، مثـل  نگاه او، صداي تکرار تهدیدهاي دیرینه
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شنوم: من همیشه با شما هستم، همیشه. پیشاپیش شما، بـه دنبـال   صداي چکش در مغزم می
)614: همان(شما!ا، بالاسر شما، و زیر پاهايشم

زمان و مکان مسخرّ خلیفۀ چالنگ است؛ همیشه هست و همواره در حال نبرد با زنـدگی؛ بـا   
یان مرگ و زندگی پایانی ندارد.بودن او، جدال م

قمري دندان و ماندو2.3.2.3
گیـرد و نمـادي اسـت از مخاصـمۀ دائمـی میـان مـرگ و        جدالی که میان خلیفه و سامون درمی

شـود کـه همگـی    ساز ورود عاملان دیگري نیز بـه عرصـۀ پیرنـگ مـی    سبب)11. (ركزندگی
ماندو، زنی گـدا و  ومت بدسیما و پیردختر خلیفه؛ ددندان، کلفَاند: نخست قمريهمدستان خلیفه

ترسیده و تا پایان داستان نیز چنـدبار در زنـدگی او   یکچشم که سامون در کودکی از او بسیار می
هـاي  دلیـل دنـدان  دندانِ داستان بهآمیز، چون چهرة قمرينامی است طعنه» يقمر«شود. ظاهر می

هـاي خلیفـه اسـت و    اش بسیار زشت است. او شریک، همچنین شاهد تمـامی رذالـت  آمدهپیش
. در پایـان جلـد دوم، وقتـی    )12(رك. کنـد برد و تیمارش میچون کلفت اوست از او فرمان می

دنـدان  قمـري خوانـد مـی فراکسی را که نخستینخزد، یرون میشده بخلیفه از درون تابوت دفن
شـود  آیـد از شـکافی کـه در دل دیـوار بـاز مـی      است. او نیز مانند اربابش که از دل خاك برمـی 

مردگان، گوشتی بـه صـورتش   همچون، هشتناکتر از همیشه؛ چدهوشمایلی ، با شکلجهددرمیهب
. )1398: 395(بـاقی اسـت  » تـر شـده بـود   گجاروي موهایش که چغـر و بـدرن  «نمانده و فقط 

در واي از نامیرایی دارد. افزون بـر ایـن، همچـون ا   دندان نیز مانند اربابش بهرهترتیب قمريیندب
دنـدان و مانـدو در   هاي پایانی جلد سوم، قمـري در بخش). 13آفرین است (رك. مرگانیدن نقش

) 14(رك. و کفـن و شـمارش   دار غسلعهدهشوند تاکار گمارده میدستور خلیفه بهگورستان به
.  )1376: 565(مردگان شوند.

اي کریـه دارد، چـون یکچشـم اسـت     چهـره اسـت شدة ماندگارماندو که نامش شکل کوتاه
چـون پـدر   ،کنـد کل خانواده را نفرین میو شود بار در جلد اول ظاهر مینخستیناو. )15(رك.

رانـدش. مانـدو نیـز همچـون     خرد و از آنجا مـی داشته میاي را که او در آن مسکن سامون خانه
، وقتـی سـام   پایان جغدآور دارد. در رعبخیال نقشی هنگام در دنیاي واقعیت و عالمِخلیفه، هم

رود تواند زنگ در خانۀ دوسـتش را کـه گمـان مـی    بدخش در کوچه مردد ایستاده تا ببیند آیا می
رد مانـدو را دیـده کـه خیـره بـدو      کند که باز هم بپنـدا دستگیر شده بفشارد، شورابدلی چنان می

شود، نه در خانۀ دوست بلکـه در ربـاطی اسـت قـدیمی؛     نگرد. دري که در خیال سام باز میمی
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دنـدان کـه کفـن    در پی او، قمـري آید وهایش بیرون میهاي یکی از برجبار نیز خلیفه از پلهاین
رسوده.دست دارد و از عمر درازش خسته است و فبه

دنـدان از زنـده مانـدن خسـته شـده؛      برخلاف خلیفه که از نامیرایی خود خرسند است قمري
ه گورسـتان  . خلیفه اما باز او را با خود بطلبدپس براي مردن و آرام گرفتن از خلیفه رخصت می

شـود  دندان بـراي مـردن در صـفحات بعـدي نیـز تکـرار مـی       برد. تباکی و عجز و لابۀ قمريمی
نـان بـا یـادآوري پیـري، بیمـاري،      دهـد و همچ . اما خلیفـه رضـا نمـی   )572، 570، 569همان:(

دارد.مانند بین مرگ و زندگی معلق نگه میاش، او را در فضایی برزخو کراهت چهرهییشوبی
دندان هر دو، درست در نقطۀ مقابل صنوبر، مادر سامونِ درگذشته قـرار دارنـد   ماندو و قمري
رسد کـه صـنوبر رابطـی    نظر مینگارد. چنین بهااش تواند نادیدهشناسد هم میکه هم مرگ را می

هــاي زنانــۀ دنــدان چهــرهاســت بــین دنیــاي مردگــان و زنــدگان، حــال آنکــه مانــدو و قمــري
مرگند.استیلاي

آقاوندلوچه3.3.2.3
گرفتـه از وجـود خلیفـه قـرار    حلقۀ مرگ و نیستیِ سرچشـمه درشخصیت اسرارآمیز دیگري که 

خواننـد چـون   شـود. او را لوچـه مـی   دارد آقاوندلوچه است که در جلد سـوم وارد صـحنه مـی   
هاي حلقۀ تباهی خلیفه که همگی سـاکن  چشمانش پیچ دارد. منزلگاه او برخلاف باقی شخصیت

نحـو اسـرارآمیزي شـاهد    همـه، بـه  نـام میـدان پنجـه در تهـران. بـااین     روستایند، مکانی است به
سـنگ جمـع   ،قصـد سـاختن تـابلو   ایی هستیم که سام بدخش از آنجا بهکهحضورش در کنار بر

اي اسـت از دشـواري   تراشـی و سـاختن حـروف از سـنگ اسـتعاره     بدیهی است سـنگ کند. می
صـادق هـدایت اسـت:    بوف کـور سکنات و وجنات او یادآور پیرمرد خنزرپنزي در نویسندگی. 

، کنـار خیابـان بسـاطی پهـن کـرده بـراي       اش به سینه چسـبیده پیچد، چانهدور سرش شالمه می
در عین حـال درسـت ماننـد شخصـیت هـدایت، از      ؛فروش فوتک و سرچپق و داروهاي هندي

خلیفۀ چالنگ نیز شکل دگرگشـتۀ همـین شخصـیت    .؛)1376: 139(اسرار مگوي همه خبر دارد
و ف کـور بـو میـان . آن رابطـۀ بینـامتنی کـه   )16(رك. وپرداختۀ هدایت استآورِ ساختهچندش

وجود دارد (مثلث پیرمرد خنزپنزري، خلیفـه و آقاوندلوچـه)   شدة مردم سالخوردهروزگار سپري
تواند به موضوع بحـث مـا مـرتبط باشـد، امـا در      بسیار پیچیده است و پرداختن بدان، گرچه می

گنجد.اي واحد نمیقالب مقاله
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امـا  ؛دبین ـمیا آقاوندلوچه رهایش در پایتخت، ها همچنین گردشسام بدخش در بیدارخوابی
گـردي  دنبال خـودت مـی  «رمعنایش: شود تا اینکه با شنیدن پرسش پسخن نمیبلافاصله با او هم

کنـد.  سر صـحبت را بـا او بـاز مـی    )140: همان(»جان؟ دنبال خودت یا... دنبال... دنبال من؟ببه
زري که به تمامی رازهـاي راوي زندگی سام خبر دارد، مانند پیرمرد خنزرپنوبالايپستلوچه از 

کنـد او، نـه آقاوندلوچـه، بلکـه     اي با دیدنش احساس مـی لمحه. سام، بهشتاشراف داکوربوف
یـاد روزي کـه خلیفـه    بـه ردنشبرد به گخلیفه است؛ از همین رو ناخودآگاه دست میخود حاج

خلیفه یادآور گذشـته اسـت   گلویش را بریده بوده. ارتباط لوچه با زمان از نوع خاصی است: اگر 
هاي دور پیونـد خـورده و خـود مـدعی اسـت      و به آینده نیز اشراف دارد، لوچه بیشتر به گذشته

بیند.ر سال پیش را مثل آینه میهزا
هـا و  زنـد، سـرچپق  م پیونـد مـی  ه ـاز زمرة دیگر عناصري کـه آقاوندلوچـه و خلیفـه را بـه    

خـوانیم ایـن   ؛ در داسـتان مـی  )17(رك. انگیزندفتمنزلۀ اشیایی نمادین و شگلی بههاي گفوتک
هـا را  شـود ایـن  تر گفته میدیرقصد فروش. اما کرده، بهاشیا را آقاوندلوچه در بساطش عرضه می

مـزاري کـه   ؛ساخته تا خلیفه بعدها روي طبق بگـذارد و پـاي مـزار خـودش بفروشـد     قمري می
نوعی بـا گسـترة مـرگ در    خاصی دارند و بهشود. این دو شئ کارکردگاه با کالبدش پر نمیهیچ

هـا را  انـد و سـرچپق  خریدهبراي فرزندان خویش می» همسرشدهبی«ها را مردهاي ارتباط: فوتک
هـا شـبیه   داده. افزون بر این، شکل اشیا نیز نشان از مرگ دارد چون فوتـک والدینِ فرزند ازدست

سر. شباهت میـان جایگـاه آقاوندلوچـه و    بیها یادآور زنان حاملۀاند و سرچپقهاي کهنهجمجمه
است که در دل سـام ایجـاد  هراسیسبب شان در داستان، بلکه بهحیث ظاهر و نقشخلیفه، نه به

داشـتند؛  هـا را از او برحـذر مـی   کنند: آقاوندلوچه در کودکیِ سامون، کسی بوده کـه خردینـه  می
بریده.  برده و سرشان را مییها را در خفا به پستو مقول صنوبر، بچهشخصی که به

بودنش تأکید دارد، حـال آنکـه در ترسـیم و    راوي در بازنمایی چهرة خلیفه بیشتر بر ترسناك
توصیف آقاوند، کراهت چهره و سخیف و مهوع بودنش حائز اهمیت است؛ لوچه مدام در حـال  

ت و ماننـد اجنّـه   اش کبود اس ـولوچهکند، لباش زمین را رنگی میهاي نیلیسرفه است و خلط
هاي سـامونِ مـرده بـوده    کند که پنهان در پس چشمجاي پا، سم دارد. سام بدخش هم نقل میبه

. آن جنبۀ پلشت و اشمئزازي که راوي در توصـیف لوچـه   )577: همان(کردهکه لوچه را نگاه می
گـاه تولـد،   چـه بـه  دست دهد: لوشود تا روایتی خیالی نیز از تولد او بهبر آن تأکید دارد سبب می

کـرده،  جنبیده، حرکت میهایش سرخ؛ مدام میشکل آدمیزاد نداشته، بدنش پشمالو بوده و چشم
دیـدن چنـین موجـودي    گفته. مادر و قابلـه از پـسِ  کسی قادر نبوده مهارش کند و سخن نیز می
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ولـد  اي تصـویر شـده کـه انگـار صـحبت از ت     اند. همه چیز در صحنۀ تولدش به شیوهمرده بوده
شـود و کسـی را دیگـر شـهامت آن نیسـت      شیطان است. درب خانه پس از تولد لوچه بسته می

 ـ     ا اینکـه سـرانجام، یـک قـرن بعـد،      بدانجا قدم بگذارد، از ترس مواجهـه بـا کـودك پشـمالو. ت
آید. رذالت طبـع لوچـه   ق چپق و فوتکش بیرون میشود و آقاوندلوچه با طبمصراع در باز میدو

خاطـب قـرار داده از آقاوندلوچـه    دنـدان را م کـه قمـري  است که خلیفه نیز درحـالی تا بدان حد 
شیطان را از خودت دور کن، همان موجودي که به صـورت آقاونـد   «کند: عنوان شیطان یاد میبه

اینگونه است که آقاوندلوچه با ایـن سـیاق خـاص در    )579: همان(»لوچه در خاطر من پیچیده.
هـاي حلقـۀ تبـاهی    به خلیفه و پیرمـرد خنزرپنـزري از زمـرة شخصـیت    تولد، همچنین شباهتش 

.)18(رك. خورد زمانی حاکم بر آن پیوند میشود و به مرگ و بیارباب می

ها، گذر از اتوبیوگرافی به اتوفیکسیونتکثر شخصیت3.3
غیرخطـی  ها، نیز نقش زمـان  اکنون با توجه به تحلیلی که ارائه شد، در خصوص تکثر شخصیت

کـه  هاي مختلفی مطرح شود. نخسـت ایـن  هاي مختلف آن به یکدیگر، پرسشو درآمیختن لایه
اي تخییلـی از  بـدان جلـوه  خیالیاي آبادي با دادن وجههچرا این اثر خودزیستنامه است و دولت

د به تاریخ تولد سـامون دوم اشـاره  خواه؟ نویسنده وقتی میشتهروزگار خود و اخلافش را بازنو
خورشید براي سـامون نقـل و   گوید. این روایت از زبان عمهسخن می1320کند از بمباران سال 

اسـت  1319آبـادي  شود آن هنگام کودکی بوده یکساله. از آنجایی که تاریخ تولد دولتتأکید می
توان پنداشت که ممکن است سـامون دوم تصـویري باشـد دگرگشـته از خـود نویسـنده یـا        می
هنگـام  هـاي جغرافیـایی بـه   هـا و شـاکله  ل رمانی او. ازدیگرسو، بسـیاري از بـارزه  تعبیري، شکبه

بـاد، زادگـاه   آآمیـز بـراي دولـت   دهد تلخاباد نامی اسـت طعـن  ها و اقلیم نشان میتوصیف مکان
. پرسش دوم این است کـه چـرا   )19(رك. نویسنده که در آن تلخی جایگزین دولت/شکوه شده

نام خلق کرده که نامیرا باشـد و خـارج از دایـرة    زادي با همانوم، همآبادي براي سامون ددولت
وعذاب زندگی دوران کودکی خود را نـه در زمـان حـال، بلکـه در     آبادي ریشۀ رنجزمان؟ دولت

سـتمگري را  شاو مظلومیت و در مقـابل )20(رك. بیندزمان میاي نامعلوم، تاریخی و بیگذشته
اي ش تجربـه ازنـدگی اوباوربه. یابدمیبازمستمر در طول تاریخ ارِاز تکربرخاسته یهایدر چرخ
فرد نیست، بلکه بخشی است از میراث کهن تاریخ ایران. از همین روسـت کـه سـامون    منحصربه

تنیده با رنـج و ظلمـی   درهمسامون نخست همان چهرة نامیراي کودکیِ؛شخصیتی است دوگانه
اي زمـان در برهـه  سامون دوم، درحقیقت تجلی سامون بی؛شناسدناپذیر است که زمان نمیپایان
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آبادي است. سـامون دوم مـدام زیـر    همان تاریخ زندگی دولت،خاص از تاریخی است که ازقضا
و راه خـویش را از طریـق نـور قرمـزي کـه از چشـمان آن       زیدمیسایۀ سنگین سامون نخست 

توان نشـانی  ورنج میچرخۀ ظلمالبته در این تکرارِیابد.میبازجهد درمیزمان بهمرده و بیکودك
زمان حلقوي است و همه چیز پیوسـته  ؛ جایی کهاز چرخۀ نومیدي شوپنهاوري را مشاهده نمود

هدایت در قالب تکثر چهرة نقـاش و پیرمـرد   همان تکراري که صادقي قهقرایی؛ در حال تکرار
گنجانـده.  بـوف کـور  و نظـایر ایـن در   خنزرپنزري و زن لکاته و اثیـري و نقـش روي قلمـدان   

نـام سـامون   داند. تغییراش میخانهآبادي خود را وارث تاریکتر گفتیم دولتاي که پیشنویسنده
سـالی در پایـان   تبدیل او به جغد در میـان واي است براي دگردیسی نهایی بدخش مقدمهبه سام

خوابی و اتصـال بـه عـالم    بی،نحوستجلد سوم و یادآوري مجدد چرخۀ شوربختی، شبگردي، 
نشـیند؛ دورانـی کـه    گفتگـو مـی  ازگوربرخاستۀ خویش بهجغدي که در گورستان با پدرِ؛هدایت

خواسته نوشته و کارش تمام شده. درسـت عکـس آنچـه بـراي     کند آنچه را میراوي اعتراف می
بازیـابی باید براي فهمددهد که در جلد آخر میپروست رخ میجوي ودر جستمارسل، راويِ

نویسد تـا داسـتان چگونـه نویسـنده شـدن خـویش را       نویسنده شود. پروست رمانی می،گذشته
نویسد تا داستان اتمام دوران نویسندگی و آغاز سکوت را نقل کند.آبادي میشرح دهد، دولت

گیرينتیجه. 4
ناچـار از  هـا بایـد بـه   بازنماییاي بازنمایی است؛ تمامینامه مانند باقی آثار ادبی، گونهخودزیست

ناپـذیر  هـا اجتنـاب  صافی ذهن آفریننده عبور کنند. بدینسان دخیل شـدن تخیـل و تخییـل در آن   
نامه را نیز زیرگروه بازنمایی و به تبـع آن، اثـري   است. همین سبب شده تا در نقد نو خودزیست

تکیـه بـر   دیـدیم چگونـه او بـا    آبـادي خیالی یا همان اتوفیکسیون بپندارند. در تحلیل اثر دولـت 
در آن ایفـاگر نقـش   خیـالی که جنبـۀ  نگارداي مینامهخودزیست،شخویتجربیات و تخییلات

کند تـا او واقعیتـی را مجـلاي بـروز دهـد کـه       همین استفاده از قوة خیال چنان می. مهمی است
از روایـت  ،دومدر دو مجلـد اول و  گرایی قادر به بازنمـایی آن نیسـت. از همـین روسـت     واقع
نامـۀ خیـالی   . اما این یگانه بارزة رمان او نیست؛ چه، این خودزیسـت کندشخص استفاده میسوم

عـوض  ها، بـه نامهنماید؛ او برخلاف سیاق غالب در نگارش خودزیستفرد میحیثی منحصربهبه
نویسـنده  بـه  و تخیـل تخییـل گزینـد.  مثابۀ مطلع اثر خویش، مـرگ را برمـی  قراردادن کودکی به

قابلیت بیان یابـد  )22(رك. گرانی غصه و اندوه تنیدن کودکی و مرگ، دهد تا با درهمفرصت می
چگونـه نوشـتار از روایـت    نشـان داد شدهروزگار سپري). بررسیدن ساختار فضامکان 23(رك. 
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گـاه بـازآفرینی   کنـد؛ هرچنـد راوي بـه   گیرد و زمان حلقوي را جایگزین آن مـی خطی فاصله می
رو ها خواننده بپندارد آنچه پـیش گنجاند تا عطف بدانهایی را در متن میها، نشانهضاها و مکانف

بـه عـوض   چیـزدان،  در قالب راوي همهدارد ماوقعِ وقایع دوران کودکی نویسنده است. نویسنده 
وخـود اوسـت. ا  تخیلـی  نام که بازنمـاي  سامونگویدوامیرا زندگی شخصیتیصحبت از خود، 

از تـا بتوانـد  دهـد  پـدربزرگ قـرار مـی   منتظراش را مـرگ نـا  ۀ خیـالی نام ـنقطۀ آغاز خودزیست
سوختگی و ظلمی که بر کودك رفته، سـامون را  گوید. براي بازنویسی ستارهبهاي پراندوه کودکی

بـا نقـل زنـدگی    . اومـرده وزنـده اسـت   هنگـام هـم سـازد کـه   متکثر و از او دو شخصیت مـی 
تنیـده  اي درهـم هـا را در شـبکه  عموي سامون، گروه دومی از شخصـیت ، نیزپدروشکنجرنجپر

چنـین  ایـن . )21(رك. هاي حیات اسـت  که عملکردشان جدال با زندگی و تمامی نشانهچیندمی
خلیفـه علیشـاد چالنـگ در    آمیـزد.  آبادي، کودکی آشکارا با مرگ درهم میاست که در اثر دولت

پیرامـون خلیفـه نیـز،    هـاي زنِ شود. شخصیترکز ثقل شقاوت بدل میهیئت اربابی ماخولیا به م
مـرگ و  يشـان یـاري رسـاندن بـه خلیفـه اسـت و یـادآور       دندان و ماندو نقـش قمريهمچون

در ،نظـر نویسـنده  اي نقطۀ پایانی نیز دارد که بسته بـه نامههر خودزیستحیث زمان، بهمرگانیدن. 
روایـت  سـالی اسـت.  آبـادي میـان  این مقطع براي دولـت شود. یکی از مقاطع زندگی متوقف می

او کشـد. تصویر مـی شمایل کودکی گنگ بهوحلقوي کتاب، راوي را در صفحات پایانی در شکل
نه قدرت کـلام و  ،، نه توان جسمی دارددهدمیهاي خویش را از دست درنهایت، تمامی قابلیت

گنـگ و گندیـده چونـان لاشـۀ     شودمیي بدل به موجودماند ویبیان. دیگر چیزي از او باقی نم
نشانی است دالّ بر زوال قابلیـت زبـان   آباديگنگ شدن براي دولتشدهروزگار سپريدر سگ. 

براي بیانِ واقعیت. او هرچند هنوز در قید حیات است، اما درست مانند سامون، همـزاد خـویش   
شـود  چونان نوزادي گنگ، ساکت می، سپاردآنکه کلامی بر زبان آرد جان میکه در سکوت و بی

تنیـدگی کـودکی را بـا    یابد تا بدینسان درهمو در چرخۀ حلقوي زمان، دیگربار خلیفه را زنده می
).24(رك. مرگ از نو تجربه کند

آبادي بر این مقالههاي دولتتحشیه
سـنگینی تـاریخ   اي است براي خلق خلیفۀ چالنگ که نماد خودزیستنامۀ خیالی برایم بهانه«. 1

تـر اینکـه   دقیـق ؛امام نداشـته است. خاصه اینکه شخصاً هیچ رغبتی به نوشـتن زندگینامـه  
تـرین شخصـیت   خواسـتم مهیـب  شـده روزگار سپريخودم! در بیزارم از این پرداختن به
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در سـه مرحلـۀ نوشـتن ایـن     ،تاریخ خودمان را پدید بیاورم که پدید آمد. با عبور از مرگ
.»بار تا مرز مرگ رفتم و برگشتم، در کمال حیرتسه،ر مسیر روزگارکتاب، بله، د

ة دیگـري هـم هسـت    ر؛ مگـر چـا  نزندگی یعنی چیرگی بر مرگ، یعنی جبرانِ زاده شد«. 2
»؟جز ستیز بین دو عدمبه

آنگونه که بایسته است موضوع تحقیـق جـدي منتقـدان    شدهروزگار سپريچرا دانم نمی«. 3
ور شد، و البته بیـرون از  این کتاب نباید نزدیک شد، یا باید در آن غوطهیا به، قرار نگرفته

ام کـه هـر سـال    هـاي انـدکی دیـده   حال، خوانندهحوصلۀ بسیاري اشخاص است. درعین
.»خوانندبار کتاب را مییک

.»تر از شتابناکی افراد استوزن تاریخ سنگین«. 4
»درك عمیقاً دقیق، درود بر شما«. 5
.»کشدمیاري خوشبینانه را به تصویر انتظ«. 6
شـکلی آرزومندانـه بـراي    شناسـد، امـا مـن بـه    برزخ البته دورانی اسـت کـه پایـان نمـی    «. 7

.»نامیدمجغدپایانکردنش جلد بعد را تمام
.»روایت این کتاب چرخشی است و در زیر هجوم تصاویر و کلمات نوشته شده«. 8
بـوف کـور  وهـمِ شـدنِ در پوشـش عینـی  ،روزگارتشخیص نزدیک شدید، چون این به«. 9

همـان  ،هـاي گونـاگون  علیشـاد چالنـگ در جلـوه   ،شود که در نگـاه و بیـان مـن   میبیان
پایـان  گـذرانیم بـه   شدن خنزرپنزري است، و امید اینکه با تجربۀ سختی که در آن میزنده
.»برسیمجغد

هـاي  و همـۀ نشـانه  ؛ارم خودم هـم تر از خلیفۀ چالنگ در هیچ ادبیاتی سراغ ندترسناك«. 10
 ـ  بهانـه خیـالی نامـۀ  مربوط بـه خودزیسـت   راي پدیـد آوردن همـین خلیفـۀ    هـایی بـوده ب

.»خوفناكچالنگ
.»مخاصمۀ دائمی میان مرگ و زندگی، همچنین میان جوانیِ زندگی و کهنگی تاریخ«. 11
کـه خلیفـه همچـه    نمایـد دانم این نام دقیقاً از کجا آمده! فقط یک حس گنـگ مـی  نمی«. 12

.»داشته باشداش باید میخدمتگاري کهنه در مجموعه
.»شودآور تبدیل میسازي است و به مرگقمري، خود قربانی مرگ«. 13
.»هاپایان شمارش کشته«. 14
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.»نام ماندو احتمالاً بسودة ماندگار باید باشد و دخیل است در مرگانیدن«. 15
.»اندیک تنآقاوندلوچه و خلیفۀ چالنگ «. 16
تولـد  زمـان تولد آن نوزاد شیطانی و پشمالو در جلد سوم، تولـد خلیفـۀ چالنـگ و هـم    «. 17

انـد؛ هـر دو   شدن کودکی بالندگی و زنـدگی آقاوندلوچه است که هر دو در حکم ناممکن
.»اند و دشمن زندگانی هم هستند، پیچیده در مرگایشی و مرگانیدنهاي یک تنجنبه

.»وراي ارباب استخلیفه حتی «. 18
اش خیـالی اسـت، تخیـل در تصـوراتی کـه      من همان نویسندة سنگتراش داستانم، همه«. 19

.»هرگز ممکن نبود واقعی باشد. تخیل از تخیل خودم
تکثر سامون هم زاییدة همین تخیل از تخیل اسـت؛ چنـدپاره اسـت و اگـر فقـط یـک       «. 20

.»شدچهره بود ناممکن می
سیاسی اخیـر بـا انباشـت رنـج از     یابد به بافت اجتماعیسامون پیوند میروایت زندگی «. 21

»مقولۀ تاریخی آن.
»و بار کهنگی...«.... 22
کنم با این سؤال که اگر نیستند پـس چـرا در   من هنوز در ذهنم با پدرومادرم زندگی می«. 23
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